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فرانسه 
بر سر   دوراهی انتخاب

در هر کشــوری رویدادهایی شکل 
می گیرد کــه از آن به عنــوان لحظات 
تاریخــی یــا پیــچ جدید سیاســی یاد 
می کننــد. اگر بخواهیــم از بزرگ ترین 
رویــداد سیاســی فرانســه در ســال 
۲۰۱۷ یا ســه، چهار دهــه اخیر در این 
انتخابات  یاد کنیم، بی تردیــد  کشــور 
مرحله اول ریاســت جمهوری فرانسه 
این  تاریخی  می تواند مهم ترین رویداد 
کشــور محسوب شــود که رسانه های 
فرانسوی از آن به عنوان زلزله سیاسی 
یاد کرده انــد. حضور ماکــرون به دور 
دوم، رســیدن فــردی به ایــن مرحله 
اســت که تا سه سال پیش کمتر کسی 
او را به درســتی می شــناخت. حالا او 
بایــد همچون ســناریوی ســال ۲۰۰۲ 
(بین ژاک شــیراک و ژان مــاری لوپن) 
در مرحلــه دوم با خانــم مارین لوپن 
دختــر «ژان ماری لوپــن» رقابت کند.  
حزب سوسیالیســت که اکنــون زمام 
امور را در فرانســه به دســت دارد در 
این انتخابات شکســت سنگینی را نیز 
متحمل شده اســت زیرا کاندیدای این 
حزب یعنی بنوا آمون فقط موفق شد 
حدود شــش ونیم  درصد از آرای را به 
خود اختصاص دهد، این در حالی بود 
که ملانشون به عنوان کاندیدای جناح 
چــپ افراطی کــه در نظرســنجی ها 
بــه دور دوم  راهیابــی اش  احتمــال 
محتمل نشان داده می شد، موفق شد 
بیــش از ۱۹/۵درصــد از آرا را به خود 
نماینده جناح راست  اختصاص دهد. 
میانــه رو از حــزب جمهوری خواهان 
یعنی فرانســوا فیون با کسب بیش از 
۲۰  درصد از آرا دیگر شکســت خورده 
دور اول انتخابــات بود که نه تنها نماد 
شکست حزب جمهوری خواه به شمار 
می رود که از نگاه کارشناسان به منزله 
پایان زندگی سیاســی او نیز محسوب 
می شــود. حالا برخی می گویند اگر او 
انتخابــات عقب نشــینی می کرد و  از 
شــخص دیگری از حزب جانشــین او 
می شد شاید این حزب شانس بیشتری 
برای پیروزی می داشت اما حالا حزب 
را  جمهوری خواه فرانســه شکســتی 
متحمل شــده اســت که چه بســا تا 
ســال های ســال آثار آن را باید تحمل 
کند. به اعتقاد کارشناســان فرانسوی، 
خط سیاســی ســارکوزی– فیــون در 
اداره سیاســی حزب شکست خورده و 
زمان آن رســیده است تا در روند ادامه 
حیات حزب به بازنگری و سازماندهی 
جدید درون حزبی بپردازند. با این همه 
امیدوارند  فرانســه  جمهوری خواهان 
در انتخابــات پارلمانی خســارت های 
انتخابات ریاســت جمهوری را جبران 
کنند.  نیکلا ســارکوزی، رئیس جمهور 
ســابق فرانســه، اعلام کرده است در 
دور دوم به ماکــرون رأی می دهد. اما 
ملانشــون موضوع را به ۴۵۰  هزار نفر 
از هوادارانش سپرده و از طریق سایتی 
از آنها خواسته است تا بگویند به چه 
کســی در مرحلــه دوم رأی می دهند. 
او ســه گزینه را برای انتخاب گذاشته 
اســت؛ اول  دادن ورقــه ســفید، دوم 
رأی دادن و ســوم رأی دادن بــه نفــع 
ماکرون درحالی که نامی از مارین لوپن 
در این ســایت نظرسنجی وجود ندارد 
و ایــن یعنی اینکــه آرای طرفدارانش 
هرگــز به ســود مارین لوپــن نخواهد 
بود.  رئیس جمهور فرانســه، فرانسوا 
اولاند، که رســما از ماکــرون حمایت 
کــرده، معتقد اســت پیــروزی مارین 
لوپن خطری برای فرانســه به شــمار 
می رود. او پس از آنکه اعلام کرد آرای 
کسب شده از سوی لوپن در مرحله اول 
را نباید دســت کم گرفــت و تضمینی 
برای پیروزی ماکــرون در مرحله دوم 
از هم اکنــون وجود نــدارد، تأکید دارد 
نبایــد فراموش کنیم ایــن مارین لوپن 
اســت که به مرحله دوم صعود کرده 
اســت. پــس از وی ماکــرون نیــز در 
اظهاراتی مشابه اعلام کرد پیروزی اش 
بر لوپن، ، تضمین شــده نیست با آنکه 
جبهه بندی ها و نظرسنجی های جدید 

از پیروزی ماکرون حکایت دارد.
ادامه در صفحه ۱۲

نگاه

حذف مخالفان در سکوت
چند هفته گذشــته مردم مالدیو با خبر شــوک آور کشته شدن یک 
وبلاگ نویس ۲۹ ســاله به نام «یامین راشــد» از خواب پریدند. چهار 
ســال پیش نیز در اکتبر ۲۰۱۲ مردم از مرگ یک  اصلاح طلب برجسته 
ســکولار و عضو سابق پارلمان حیرت زده شــدند که «افراشم علی» 
نام داشــت. هردو آنها؛ یعنی راشــد و علی با ضربات پی درپی کارد 
در راه پله های ســاختمان مسکونی شــان، واقــع در پایتخت مالدیو 
به طرزی وحشــیانه کشــته شــده بودند. در ماه آگوســت ۲۰۱۴ نیز 
«احمد ریلوان»، بهترین دوســت راشــد و یکی دیگر از وبلاگ نویسان 
و روزنامه نگاران برجســته این کشور، ناپدید شــد. ما نمی دانیم چه 
کسانی مقدمات کشتن یا ربودن این افراد را فراهم کرده اند کمااینکه 
مقامــات دولتی نیز می گویند موفق نشــده اند عاملان این جنایات را 
پیدا کنند، اما بررســی انگیزه های این قتل و آدم ربایی ها نوع جدیدی 
از خشــونت را در مالدیو نشان می دهد که نشــئت گرفته از یک نوع 
گفتمان خشــونت بار در این کشــور اســت. این گفتمــان به فضای 
سیاســی و پیشرفت ها در زمینه ســکولاریزه کردن جامعه از یک سو 
و جان گرفتــن دوباره برخی بقایای گروه های افراطی از ســوی دیگر 

مربوط می شود.
مخالفت با فساد حاکم 

علــی و راشــد در زمینه مســائل مذهبــی خیلی شــفاف عمل 
می کردند. علی البته گرایشــاتی ســکولار داشــت. او خــود را یک 
اصلاح طلب می دانست و از برابری های عمومی، فرهنگ کهن مردم 
و به خصوص هنر و موســیقی ســنتی مالدیو دفاع می کرد. از سوی 
دیگــر، او به ایدئولوژی های جدید علاقه نشــان مــی داد که جوانان 
کشور را تحت تأثیر قرار داده است. امروزه برخی از جوانان مالدیو به 
دنبال معتزلیان عقل گرا یا صوفیان طرفدار الرومی هســتند و این دو 
را بر رویکردهای ســنتی- مذهبی ترجیح می دهند. آنها درعین حال 
به میراث عمیق بودیســم و اسلام در کشــور از جمله در حوزه های 
شعر، ادبیات و فرهنگ احترام می گذارند. این جوانان غالبا تحت تأثیر 
فلاسفه عقل گرا و طرفدار حقوق بشر هستند. بااین حال، برخی از آنها 
تحت تأثیر دانشمندان لائیک و ایده های سکولاریستی قرار می گیرند. 
بــه همین دلیل بعضی وقت هــا می گویند مذهــب را باید به حیطه 
زندگی خصوصی فرســتاد. آنها البته هرگز ســعی نمی کنند صدای 
رقبــای ایدئولوژیک خود را خفه کنند، امــا به دلیل جوانی و ماهیت 
سنی شــان ممکن اســت در مواردی انتقادات تندی را مطرح کنند. 
راشــد و ریلوان نمایندگان این نســل جدید بودند. هــردو در دفاع از 
موازین حقوق بشری غیرقابل انعطاف بودند. آنها همچنین با صدای 
بلند از گروه های افراطی انتقاد می کردند؛ به خصوص از تکفیری ها و 
محافظه کاران تندرو. راشد و علی در نوشته های خود از طنزی گزنده 
استفاده و به خصوص با فساد سیاسی طبقه حاکم مبارزه می کردند. 
به همین دلیل آنها خشــم بســیاری از سیاســت مداران و گروه های 

افراطی را علیه خود برانگیختند.
تهدید فعالان سیاسی 

چند سال پیش از شروع «بهار عربی» در سال ۲۰۰۸، مردم مالدیو 
با پایان دادن به یک دوران حکومت ۳۰ ســاله بر کشورشــان، نوعی 
بیداری دموکراتیک را تجربه کردند. در پی این حرکت بود که غربی ها 
مالدیــو را برای نخســتین بار به عنوان یک «دموکراســی انتخاباتی» 
ســتایش و معرفی کردند، اما در فوریه ۲۰۱۲ نخستین رئیس جمهور 
منتخب؛ یعنی «محمد ناشــد»، دو ســال پیــش از آنکه دوره اش را 
تکمیل کند، مجبور به اســتعفا شــد. به دنبال آن مردم مالدیو دوره 
جدیدی را تجربه کردند که سیاست مداران غیرمذهبی آن را هدایت 
می کردند. به این ترتیب یک اســتبداد جدید بر کشــور حاکم شد که از 
یک طرف از نهادهای رسمی ســود می برد و از سوی دیگر با ربودن 
دموکراســی مردم به همان دوران فســاد گذشــته ادامــه می داد. 
وضعیت حقوق بشــر در کشور روزبه روز بدتر شــد. سیاست مداران 
برای پیشــبرد اهداف خــود گفتمانی را رایج کردند که از خشــونت 
گروه هــای افراطــی دفاع می کنــد. آنها با باندهای خشــونت طلب 
شریک شــدند تا راحت تر به اهداف خود برسند. راشد و ریلوان جزء 
کســانی بودند که با صدای بلند از این اســتبداد جدید و فسادی که 
به همراه داشــت انتقاد می کردند. آنها مدافع حقوق بشــر در برابر 
خشــونت طلبان بودند. هردو زبانی طنز و طعنه آمیز داشــتند. راشد 
وبلاگی طنز داشــت و هردو آنها طرفداران بسیاری پیدا کرده بودند. 
در نتیجه می توان حدس زد که ممکن اســت سیاست مداران- و نه 
گروه های مذهبی- در پشــت این حوادث باشند. شاید به وسیله آنها 
خواســته باشــند صدای مخالفان را خاموش کنند؛ اما یک احتمال 

دیگر هم دور از ذهن نیست.
بقایای گروه های افراطی 

فعالانی نظیر راشــد و ریلوان یا اصلاح طلبانــی نظیر علی ممکن 
است از ســوی یک بخش دیگر در معرض خطر قرار گرفته باشند که 
به تازگی در مالدیو فعال شــده است؛ افراط گرایان. اخیرا پیشرفت های 
دموکراتیک و توســعه اقتصادی کشور موجب شده تا مردم نسبت به 
ســنت های گذشته کم توجه شــوند یا درباره اهمیت و کارکرد آنها در 
زندگی جدید پرســش هایی را مطرح کنند. این امر منجر به شکل گیری 
یک گفتمان جدید در اعماق جامعه شــده است که به رشد گروه های 
افراطی کمک می کند. در ســال های گذشــته این گروه ها نوعی مبارزه 
توأم با خشــونت را ترویج کردند. آنها از تفکرات گروه های تندرو دفاع 
و مخالفــان خود را کافر، مرتد و نظایــر آن خطاب می کنند. بعضی از 
ســایت ها و وبلاگ های شبکه مجازی وابسته به این گروه ها، در هنگام 
انتشــار خبر مرگ راشــد و ریلــوان از آنها با لفظ «مرتــد» یاد کردند. 
تعدادی از افراد این گروه ها تاکنون برای جهاد به سوریه اعزام شده اند.  
جالب اینکه گروه های افراطی یادشــده نیز مانند سیاست مداران فاسد 
از باندهای جنایتکار برای پیشــبرد اهداف خود اســتفاده می کنند و از 
آنجا که این باندها با سیاســت مداران نیز در ارتباط هستند، همین امر 
به آنها نوعی مصونیت قضائي در مالدیو داده است. اگر همین باندها 
در پشــت قتل یا آدم ربایی مخالفان باشــند، هیچ امیدی به عدالت و 
رســیدگی قضائی به چنین جرائمی وجود ندارد. باید انتظار داشــت 
در آینده نیز به ســفارش گروه های سیاسی یا مذهبی افراطی جنایات 
مشابهی رخ دهد، مگر آنکه فشارهای بین المللی حکومت را وادار به 

انجام تحقیقات دراین باره و جلوگیری از تکرار آنها کند. 
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حال که می دانیم در دور دوم انتخابات ریاســت جمهوری فرانســه امانوئل 
ماکرون، بانکدار و وزیر اقتصاد ســابق، در مقابل مارین لوپن نئوفاشیســت قرار 
می گیرد، چپ فرانســه باید چــه موضعی بگیرد؟  این انتخابــات- و انتخابات 
مجلس قانون گذاری ماه  ژوئن - در بحبوحه نوعی بحران عمیق نظام نمایندگی 
سیاســی برگزار می شــود که به همراه رکود مالی و خشونت رو به رشد اتحادیه 
اروپا را به جایی رسانده که اســتاتیس کوولاکیس و دیگران آن را «ضعیف ترین 
حلقه» ســرمایه داری جهانی خوانده اند. گرچه ایــن بحران های چندگانه چیز 
جدیدی نیســت اما جدیدا به میزانی توســعه  یافته که پیش از بررسی گام های 
محتمل بعدی برای ایجاد یک چپ سیاسی قوی تر باید به تحلیل آن بپردازیم. 

پیروزی «اعتدال افراطی»
ائتلاف میان چپ میانه و راست میانه که حاصلش زایش «اعتدال افراطی» 
اســت، مدتی اســت بر اروپا حکم می رانــد. اداره اتحادیه اروپا و کشــورهای 
مختلف بدون چنین ائتلافی دشــوار شده اســت. «اعتدال» به تنهایی می تواند 
به آن دســت میانه روی اشــاره کند که روی هم رفته از سیاســت معاصر غایب 
اســت. برعکس، اعتدال افراطی تداعی گر خط مشی های نولیبرال است مبتنی 
بر شــعار «هیچ بدیلی در کار نیســت» که دهه ها جهان را به تنگ آورده اند.  از 
ایــن منظر، پیروزی امانوئــل ماکرون در دور اول (و به احتمــال زیاد دور دوم) 
دیگر چندان تعجب آور نیســت. ماکرون، بانکدار ســابق، در بخشــی از بدترین 
اصلاحات نولیبرالی پنج ســال گذشــته دخیل بوده است. وقتی فرانسوا اولاند، 
رئیس جمهوری فعلــی، تصمیم گرفت دیگر در انتخابات شــرکت نکند و بنوا 
آمون که میانه رویی کمترافراطی بود در میان موجی از احساسات ضددولتی در 
رقابت های مقدماتی حزب سوسیالیست پیروز شد، ماکرون به تنها نامزد ممکن 
اعتــدال افراطی بدل شــد. آنچه موفقیت ماکرون را جالــب کرده این واقعیت 
اســت که او جزء نامحبوب ترین دولت جمهوری پنجم بوده است. برنامه های 
او دقیقا تقلیدی از ریاســت جمهوری اولاند است و درحالی که به نظر می رسید 
کاهش تاریخی محبوبیت اولاند تضمینی باشــد بر پیروزی فرانسوا فیون، نامزد 
جناح راست در این انتخابات، به احتمال زیاد در نهایت شاهد ریاست جمهوری 

ماکرون خواهیم بود. 
البته بســیاری از شهروندان فرانسوی، حتی کسانی که به او رأی دادند، فکر 
نمی کنند او سیاســت فرانســه را متحول کند. اگر مانوئل والس، نخســت وزیر 
اولاند، در انتخابات درون حزبی پیروز شــده بود، حتی در انتخاباتی که به شدت 
بر ضد دولت وقت باشد، حزب سوسیالیست می توانست شانس خیلی بیشتری 
داشــته باشد. این امر گویای چرایی حمایت بسیاری از اعضای دولت از ماکرون 
اســت؛ کسی که می تواند روی رأی حامیان باقی مانده اولاند هم حساب کند. با 
رســوایی فســاد مالی که دامن مبارزات انتخاباتی نامزد جناح راست را گرفت، 

اعتدالی های افراطی تعداد کمی از آرای فیون را هم به سبد خود ریختند. 
در بحبوحه هراس به حق از نمایش خوب راســت افراطی، رسانه ها تعداد 
چشــمگیری از رأی دهندگان جناح چپ را متقاعد کردند که حمایت از ماکرون 
در دور اول انتخابــات بهترین- یا حتی تنها- شــانس بــرای از دور خارج کردن 
لوپن اســت. ماکرون خودش هم با اشــاره به حمایت (عمــلا ناموجود)ش از 
فرانســه چندفرهنگی به ایــن وضعیت کمک کرد. با اینکه پیــروزی ماکرون تا 
حدودی مرهون این عوامل اســت در ضمن تأییدی اســت بــر این نکته که در 
شرایط بحران اقتصادی و اجتماعی جامعه فرانسه دوشقه شده، بین مخالفان 
اتحادیــه اروپا و آنها که هنوز به نجات بخشــی تکنوکرات هــا امیدوارند. بنا بر 
همه این دلایل، نمایندگان سیاســی سرمایه داری نولیبرال، با ژستی ضدسیستم، 
از نظام دوحزبی موجود بریده اند و دســت کم درحال حاضر به اعتدال افراطی 
چســبیده اند.  بااین حال، این پس زمینه به برخی از نقاط ضعف احتمالی دولت 
آتی اشــاره می کند. آنچه معمولا نمایانگر چپ (حزب سوسیالیست) و راست 
(کــه اخیرا به جمهوری خواه تغییر نام داده) بود تنها حدود ۲۶ درصد آرا را به 
دســت آورد. اگر ماکرون را هم بخشــی از همان طیف سیاسی در نظر بگیریم- 
کــه کل طیف یا بخش عمــده ای از آن را دربر می گرفــت - کل رأی میانه روها 

به ۵۰ درصد می رســد. افزون بر این، تضادهای درونی اعتدالی های افراطی در 
انتخابات پارلمانی ژوئن رو می آید. راســت میانه تلاش خواهد کرد انتقام خود 
را از متصدیــان فعلی چپ میانه بگیرد و ماکرون باید برای ایجاد ائتلاف به این 
متصدیان تکیه کند. به زودی وجهه ضدسیستم او ناپدید می شود. درهمین حال 
آن دســته از عوامل ســاختاری، اقتصادی و اجتماعی که بسیاری از کشورهای 
اروپایی را به این قسم بحران های سیاسی کشانده ادامه خواهد داشت و بعدها 
میانه  روهــای نولیبرال را بی اعتبار می کند. ماکــرون، در بهترین حالت، راه حلی 
موقتی اســت برای سرمایه داری و نمایندگان سیاسی آن؛ باز هم دفع الوقت که 

ظاهرا تنها راه ممکن برای سرمایه داران است. 
ظهور یک اپوزیسیون  فاشیست

درعین حال، مارین لوپن پا جای پای پدرش گذاشــت و در دور اول انتخابات 
شاهد راهیابی حزب راست افراطی «جبهه ملی» به دور دوم بودیم. بااین حال، 
برخلاف ســال ۲۰۰۲، موفقیت نئوفاشیســت ها این بار جای شگفتی نداشت و 
همیــن قضیه تأکیدی اســت بر خطرهای بحران سیاســی جاری. دوم شــدن 
لوپن نشــان می دهد که «اســتراتژی عادی ســازی» او جــواب داده؛ هم برای 
فرار از برچســب تهدید فاشیستی و هم برای کشــیدن بقیه گروه های سیاسی 
بــه زمین خود. مابقی نامزدهای جریان اصلی در طول انتخابات برای کســب 
آرای رأی دهندگان جبهه ملی کوشــیدند از لوپن تقلیــد کنند: «مهاجران یک 
معضل اند»، «میهن پرســتی راه حل اســت»، «فرانســه برای فرانسوی ها». در 
نتیجه، راســت افراطی هم اکنون برنده رقابتی است که بر سر هدایت مخالفان 
نمایندگان ارشــد ســرمایه (یا همان اعتدالیون افراطی در حال جنگ) در کار 

اســت.  این نکته برای چپ مبرم ترین مسئله است. مسئله دشوار نه تشخیص 
اینکــه لوپن و حزب او خطرناک ترین دشــمن اند، بلکه رســیدن بــه برنامه ای 
مشروح و موفق برای شکست آنهاست. خطر این است که به تله ای بیفتیم که 
چپ آمریکایی پیش تر آن را تجربه کرد: تله «هرکسی جز لوپن». پادزهر قضیه 
مثل ایالات متحده جدی گرفتن تهدید مشــخص راست افراطی است: هم یک 
کارزار منفــی (بر ضد لوپــن) و هم یک پروژه مثبت چپ که کاملا مســتقل از 
میانه روی نولیبرال باشد.  بسیاری از مفسران به شباهت های دور دوم انتخابات 
بین ماکرون و لوپن و رقابت ســال گذشــته ترامپ و کلینتون اشــاره  کرده اند. 
بااین حال، چه بســا باید به دقت ماکرون و لوپن را دو چهره از ترامپ بخوانیم: 
لوپن از حمایت احزاب مســتقر برخوردار نیســت و در نهایت همان فاشیست 
ســابق اســت در ظاهری جدید، تعریفــی که فقط به قواره بعضــی از پیروان 
ترامپ می خورد؛ ماکرون توانســته خود را در قاب یک «سیاست مدار- بیرونی/
کاســب - خودی» بگنجاند و از همین مشــخصات خودمحور برای پیش بردن 
همان سیاســت های نولیبرال قدیمی بهره خواهد برد. این تحلیل ها بخشی از 
طیف های جناح چپ را به این تصمیم رســانده که هــر دو نامزد دو روی یک 
ســکه اند و ازهمین رو باید از رأی دادن در دور دوم پرهیز کرد. این تفسیر غالب 
از شــعاری اســت که بلافاصله بعد از اعلام نتایج شایع شد: «ماکرون ۲۰۱۷= 
لوپن۲۰۲۲». این شــعار گویای مخالفت ریشــه ای با نولیبرالیسم و نئوفاشیسم 
اســت و معمولا همراه است با فراخوان برای بسیج خیابانی و کنش مستقیم. 
بااین حال دشــوار بتوان بدون تشــخیص خطر فوری سیاست مداران فاشیست 
و حامیان گسترده شــان دســت به یک مخالفت تــوده ای از جانب چپ گرایان 

زد.  مخالفــت با لوپن به هیچ وجه نباید محدود شــود به رأی دادن علیه او در 
روز هفتــم ماه می، بلکــه باید برای برگزاری بزرگ تریــن تظاهرات روز جهانی 
کارگر آماده شــد که در آن مطالبات ســنتی کارگران با موضع ضدفاشیستی و 
ضدنژادپرســتی همراه شــود. ولی آیا چپ باید رأی دادن علیه فاشیســم را به 
دیگــران واگذارد؟ واضح اســت که اگر پیــروزی ماکرون توافــق نهایی همه 
جناح ها نبود، این شــعار محبوبیت کمتری پیــدا می کرد. ولی برعکس آن هم 
می تــوان نتیجه گرفــت: پیــروزی تمام وکمال ماکــرون به این معنی اســت 
کــه ما می توانیم خواســتار مخالفت فوری با لوپن هــم در خیابان و هم پای 
صندوق های رأی باشــیم بدون اینکه ذره ای از انتقادهایمان از همه مواضع و 

حامیان واقعی ماکرون پا پس بکشیم. 
درنهایت، این شــعار به درستی اشاره می کند مســئول اصلی موفقیت لوپن 
کیســت. ما گرفتار چنین آشــفته بازاری نمی شــدیم، اگر نبود چند دهه اجرای 
سیاست های نولیبرالی از سوی قطب های متناوب یک نظام دوحزبی که روشن 
می کند «هیچ بدیلی در کار نیســت». ازهمین روست که در مواجهه با انتخابی 
نادرســت میان قهرمــان اعتدال افراطی و رقیب فاشیســت او باید یک جنبش 
ضدفاشیســتی ایجاد کنیم که بــه نمایندگان بیش  ازپیش بی اعتبارشــده وضع 

نولیبرال موجود ملحق نمی شود. 
گام های بعدی چپ

در هر صورت، شــعار «ماکرون۲۰۱۷= لوپــن۲۰۲۲» مثل تیک تاک یک بمب 
ساعتی اســت. این شعار علاوه بر اشــاره به مســئولیت اعتدالیون افراطی در 
بازگشــت فاشیســت ها، تأکیدی اســت بر آنچه چــپ باید انجام دهــد: ایجاد 
جنبشــی متحد و قدرتمند، مســتقل از دولت به اصطلاح دست چپی پنج سال 
گذشــته. مهم تر از آن، این چپ احیاشده نباید با لوپن به زبان خودش مخالفت 
کند، نباید از زبان «میهن پرســتانه» او تقلید کند یا جنبش ضدنژادپرســتی را به 
تعویــق اندازد.  خبر خوب اینکه چپ این بار توانســت تقریبا به اندازه لوپن رأی 
کســب کند که بیشتر آن آرای ژان لوک ملانشــون بود. هر قدر کارزارهای چپ 
افراطی، یعنی ناتالی آرتو [از حزب مبارزه کارگران] و فیلیپ پوتو [از حزب نوین 
ضد سرمایه داری]، در طرح مســائل اصلی و حمله به نامزدهای وضع موجود 
مثمرثمــر بودند، هــر دوی آنها علنا اذعــان کردند این انتخابات برایشــان جز 
فرصتی برای نشر و پخش ایده هایشان نبوده. ملانشون اصرار داشت که پیروزی 
انتخاباتی، یا حتی فقط یک کارزار بســیار موفق، دخالتی تعیین کننده در تغییر و 
تحول عمیق جامعه خواهد بود و به بسیج توده ای دامن می زند که لازمه چنین 
تحولی اســت. این موضع ملانشون در عین استقلال او از حزب سوسیالیست و 
نیز قرارگرفتن در آســتانه رســیدن به دور دوم عملا باید به همه ما انرژی دهد.  
در ضمن، مبارزات انتخاباتی ملانشــون توانســت تا حدی به پیشرفت چپ در 
بحث های راهبردی درباره اتحادیه اروپا کمک کند. ملانشون دو نقشه راه پیش 
نهاد: «نقشــه راه الف» (از ســرگیری مذاکره دربــاره اصلی ترین معاهداتی که 
اتحادیه اروپا را به ماشین نولیبرال کنونی بدل کرده) و «نقشه راه ب» (آمادگی 
بــرای ترک اتحادیه اروپــا در صورت لزوم، یعنی اگر تنها چــاره برای تن زدن از 
نولیبرالیســم باشــد)، یک رهیافت جامع تعلیمی به بحث مناقشه انگیزی که 
چپ ها اغلب در آن  گیر می افتند و بین «نقشــه راه الف یا ورشکستگی» مجبور 
به انتخاب می شوند (حتی بعد از افتضاح سیریزا در یونان و نتایج ویرانگر آن). 
اما مســیر پیشرو برای چپ از راه بحثی جدی درباره کاستی های عمده مبارزات 
انتخاباتی خود ملانشــون هم می گــذرد. با وجود برنامه هــای خوب در مورد 
دموکراسی، جنبش «فرانسه سرکش» معیار مناسبی برای رویه های دموکراتیک 
درون چپ ها تنظیم نکرد. همچنین بدتریــن جنبه های جمهوری خواهی چپ 
فرانســه را هم زیر سؤال نبرد؛ به ویژه آن بخشــی که مربوط به برجسته نکردن 
مبارزه برای احقاق حقوق مهاجران و هم بستگی بین المللی، مبارزه با خشونت 
پلیس و قانون های «سکولار» ضدمسلمانان است. بااین حال، باید به یکشنبه و 

نقطه آغازی امید ببندیم که برای مبارزات آتی تقدیم مان می کند. 
منبع: ژاکوبن

شعار «ماکرون۲۰۱۷= لوپن۲۰۲۲» 
مثل تیک تاک یک بمب ساعتی است. این شعار 

علاوه بر اشاره به مسئولیت اعتدالیون افراطی در بازگشت 
فاشیست ها، تأکیدی است بر آنچه چپ باید انجام دهد: ایجاد جنبشی 

متحد و قدرتمند، مستقل از دولت به اصطلاح
 دست چپی پنج سال گذشته

ماکرون ۲۰۱۷ = لوپن ۲۰۲۲

 مقدمه: «ماکــرون چندان فرقی با لوپــن نمی کند». این 
جمله جــان تحلیل های اکثــر منتقدان دســت چپی از 
انتخابات ریاســت جمهوری فرانسه اســت. با این همه، 
کلمه «چندان» نتیجه نهایی تحلیلگران را دوشقه می کند. 
بی شــک نمی توان در حکمی کلــی از تفاوت های جزئی 
ماکرون میانه رو و لوپن راست افراطی غافل ماند اما این 
تفاوت ها تا چه حد تعیین کننده اند؟ می توان به درســتی 
ادعا کــرد که با پیــروزی ماکرون و ادامه سیاســت های 
نولیبرالی برای پنج ســال دیگر، لوپن و حزب جبهه ملی 
او به جای از دور خارج شــدن پروبــال می گیرد و تقویت 
می شــود. در این انتخابات برخلاف روال دهه های اخیر، 
چرخه قدرت میان دو حزب ســنتی فرانســه متوقف شد 
و با ناکارآمدی دولت اولاند و افشــای فســاد مالی نامزد 
جمهوری خواهان در انتخابات ریاســت جمهوری این بار 
هم حزب سوسیالیست  و هم جمهوری خواه از دور رقابت 
خارج شــدند. هراس پیروزی لوپن راست گرا در دور اول 
انتخابــات رنگ واقعیت به خود گرفــت و نامزدهای دو 

حزب سنتی هم که در این سال ها خود را در قدرت فرانسه 
مستحکم کرده بودند به ناگهان زیر پای خود را خالی دیدند. 
ولی نتیجه انتخابات نه جای شگفتی داشت و نه نگرانی. 
هر دو حزب جمهوری خواه و سوسیالیســت تنها یک روز 
پــس از اعلان نتایــج از ماکرون حمایــت کردند و غائله 
برای طبقه حاکم تا حد زیادی ختم به خیر شــد. امانوئل 
ماکرون نامزد میانه رویی اســت که هیچ گاه نخواســته از 
نظم مسلط تخطی کند. او که بانکدار بوده و وزیر اقتصاد 
ســابق دولت به اصطلاح سوسیالیست اولاند، خود یکی 
از مجریان سیاســت های اقتصادی نولیبرال در پنج سال 
گذشته اســت و حالا شــانس اول پیروزی در انتخابات 
ریاست جمهوری فرانســه تا موقتا مرهمی باشد بر زخم 
سرمایه داری و اتحادیه اروپای تب کرده این روزها. مارین 
لوپن اما برعکس ماکرون، سوار بر موج نارضایتی عمومی 
از نظم مســلط و نبود بدیلی واقعی از جناح چپ، ژستی 
ضدسیســتم گرفته و برخلاف ســلف خود و رویکردهای 
پیشــین جبهه ملی توانســته با شــعارهایی پوپولیستی 

طبقات فرودســت را در کنار خرده بورژوازی به ســمت 
خود بکشاند. موفقیت لوپن نئوفاشیست بی شک هولناک 
است اما مســبب ظهور و رشد راست های افراطی چیزی 
نیســت جز سیاســت های نولیبرالی چند دهه اخیر که به 
لطف دو حزب اصلی فرانســه محقق شد و اکنون ماکرون 
می رود که در این مســیر پاخورده قدم بگذارد. در چنین 
شرایطی گروهی از تحلیلگران چپ گرای فرانسوی بر این 
باورند که پیروزی احتمالی ماکرون و دموکراســی صوری 
مبتنی بر پارلمانتاریســم در نهایت به افزایش حمایت از 
جبهه ملی منجر می شــود. تنها چند هفته بعد از دور دوم 
انتخابات ریاست جمهوری فرانسه، انتخابات پارلمانی این 
کشور برگزار می شود و در صورت شکست لوپن و در سایه 
سرخوردگی هواداران راســت افراطی از نتایج انتخابات 
ریاســت جمهوری و کاهش قدرت احزاب اصلی ســنتی 
جمهوری پنجم، احتمالا پیروزی بزرگی برای جبهه ملی در 
انتخابات پارلمانی رقم می خورد. به باور این گروه، پیروزی 
ماکرون در انتخابات ســال ۲۰۱۷ در نهایت پیروزی لوپن 

در انتخابات ریاست جمهوری پنج ســال بعد را به دنبال 
دارد و ازهمین رو تنها راه حل کارآمد، ساماندهی جنبشی 
چپ گرا علیه ساختار حاکم فرانسه است؛ جنبشی توأمان 
علیه ماکرون و نظام نولیبرالیســتی و ســرمایه محورش و 
لوپن و دیدگاه های نئوفاشیستی اش. گروهی دیگر از جمله 
تحلیلگر مطلب پیش رو اگرچه بر لزوم جان گرفتن جنبشی 
ضد فاشیســتی و پشــت کردن به نمایندگان بیش ازپیش 
بی اعتبارشــده وضع موجود صحه می گذارند اما هم زمان 
معتقدند که بدون تشــخیص خطر فوری سیاست مداران 
فاشیســت و حامیان گسترده شــان، مخالفت توده ای از 
جانب چپ گرایان دشــوار به نظر می رســد. در نهایت، 
هستند روشــنفکرانی که معتقدند ســازوکار انتخابات در 
فرانســه اعتبار خود را از دست داده و یک سیاست چپ 
می بایســت بیش ازپیش نســبت به آن بی اعتنا باشــد. 
بی اعتنایی به این ســازوکار البته بــه معنای تلاش برای 
بازتعریف حیطه های کنش سیاسی در ورای انتخاب بین 

این یا آن نامزد مشخص است.
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